
                                      مهارت هاى زندگى

هر چـه خودكار و مداد و مدادتراش و پاك كن بود از 
جامدادى پخش و پـلا شد زمين. خانم معلّم برگشت و 

گفت: «صداى چى بود؟»
مينا گفت: «جـامدادى ما بود خـانوم. زيپش پـاره شده 

خانوم.» بعد به جامدادي اش گفت:

چند دقيقه ى بعد سين.قاف و طلايى به كلاس رسيدند. 
سين.قاف شنلش را كمى شل كرد و به جامدادى گفت: 

«تو به من زنگ زده بودى؟ آدرس را درست آمدم؟»
جامدادى عصبانى گفت: «بله. زى... زى... زيپم پاره 
شد. نَ... نَ... نتوانستم جلوى خودم را بگيرم. چون بَ... 
بَ... بلد نيستم درستش كنم. اگر ىِ... ى... يك بار ديگر 
مدادهايم بريزند، مينا پَ... پَ... پرتم مى كند توى آشغالى.»

﹥ درد﹡﹢ر.   ︋️ ﹫︮︀︠ ﹩ ︣دی.»«ای︋  آ︋︣و﹛ را︋ 

.﹩﹑︵ ︡﹞ادای ﹝﹟ را در ﹝﹩ آوری؟آ﹨︀ن ︠﹢︫﹛ آ 

﹏ ︗︀ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛،  ُ︍ ︑ ﹟ِ﹞
﹨﹞﹥ ︑︀ن را ︑︣اش ︑︣اش ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

﹩︧﹢﹠︋ ﹤ ︣﹨ ︎︀ک ︎︀ک ﹝﹩ ﹋﹠﹛.﹋﹠︀ر ﹡︣وی 

︋﹥ ﹇﹢ل دا﹩ ︗︀﹡﹛: « آ﹨︀ن 

︠﹢︫﹛  آ﹝︡. ﹋﹛ آوردی.»

                  سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس اشيا و چيزهاست. هر كسى گير 
          بيفتد تماس مى گيرد تا او برود و كمكش كند. معمولا لباس هاى پاره، كيف هاى خراب،

       پيراهن هاى بى دكمه با  سين.قاف تماس مى گيرند. 
   «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، دايىِ طلايى است. 

    طلايى از آن سنجاق هاست كه مامان ها معمولاً يكى
   «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، دايىِ طلايى است. 

    طلايى از آن سنجاق هاست كه مامان ها معمولاً يكى
   «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، دايىِ طلايى است. 

        در كيفشان دارند.  

 ︡︣و﹡ ︣ ︣  آن ︵︣ف ︑ ︤ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.آخ! ا﹎ ﹞︣﹇ ︤ ︀ را  ﹇︣﹝ ﹝︫  ﹤﹝﹨

مينـا هـر چـه روى زميـن ريخـته بود بـه زور در 
جامدادى چپاند. مدادها و ماژيك شبرنگ و پاك كن و 
مـدادتـراش و خـط كش كوچولو با فشار زياد كنار هم 

افتادند.

ثريا مختارى   تصوير گر:
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جامدادى به سين.قاف گفت: «تا حالا كسى به تو زور 
گفته؟»

طلايـى به جاى دايـى اش جواب داد: «همسايـه ى ما 
سنجاق  ته گرد است. تا من را مى بيند مثل رئيس ها دستور 

مى دهد؛ بيا قفلت را به من بده.»
جامدادى گفت: «تو چه مى گويى؟»

طلايي گفت: «مى گويم ببخشيدها، اگر قفلم را بدهم به 
تو كه ديگر سنجاق قفلى نيستم.» 

سين.قاف براى اين كه فكرش باز شود يك دور در 
كلاس پرواز كرد و برگشت.

جامدادى حسابى قلمبه شده بود. زيپش هم پاره بود 
نمى شد. سين.قاف نشست روى جامدادى و   بسته  و 
گفت: «آهان خوشم آمد. مينا زورت مى كند كه بايد يك 
عالم چيز ميز توى خودت جا بدهى و تو هم هيچ وقت 

نه نمى گويى.»
جامدادى آب دهانش را قورت داد و گفت: «آخر دلم 

نمى آيد از من دلخور شود. دوستش دارم.»
طلايى گفت: «اگر دلت نيايد مثل امروز يكهو قاطى 

مى كنى و زيپت را پاره مى كنى.»
سين.قاف يك آب نبات انداخت بالا تا مزه ي دهانش 

عوض شود و به جامدادى گفت: «جاى تو باشم به 
اندازه اى چيز ميز قبول مى كنم كه جا داشته باشم.»

 ﹤﹝﹨ ﹟و﹇︐﹩ ا
ت︣ ﹝﹩ ر︤ی، ت︣ و ︎ ︠
 ︠︉ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.

خانم معلّم جامـدادى را دستش گرفت. سين.قـاف و 
طلايـى را ديد. خوش حـال شد. گفت: «تو كـه دو تا 
سنجاق قفلى دارى. با همين دو تا زيپ را ببند، بعد بده 
برايت درستش كنند.» بعد جامدادى را روى ميز گذاشت.

مينا چشم هايش چهار تـا شد. سنجاق قفلـى هـا را 
ديد و خيلـي تعجّب كرد. سين.قـاف و طلايـى تكان 
نمـى خوردند. اين بار مينا سين.قاف را باز كرد و بسته 
كرد. بعد هم طلايـى را باز كرد و بسته كرد و زيپ 

جامدادي، كيپ شد.

 وای!

 ︨﹢︨﹉ ︋︀﹜︡ار.

 وووی! 
.﹤﹡

 ﹝﹍︦ ︫﹠﹏ دار.

︠﹢اب د︡︡ ︠﹫︣ ا︨️،

 ︨﹢︨﹉ و ﹝﹍︦ ﹋︖︀ ︋﹢د؟

︡ه ︠︀﹡﹢م.   ︫ ︀ ︎︀ره ﹞ ︌ ︗︀﹝︡ادی   ز

﹢︫﹛ آ﹝︡.  آ﹨︀ن︠ 
﹢د﹝︀ن ﹡﹫︧️   ︠️ ︣ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ا﹟ د﹁︺﹥ د︨ ︊  ︮︡ ︀  ︋︉  ︫︀ ︑ .﹜︣و  ︋﹤﹋

︊︣د.  ︋﹩︵︀﹫ّ  ︠﹤ ︌ را︋  ز 

ا﹎︣ د︣و﹇️ ︫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ «﹡﹥» 

︋﹍﹢﹫﹛ و ︋︣و﹛ ︠︀﹡﹥ دا﹩ ︠︀ن.
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